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FAJR FILM FESTIVAL ویژه چهل و یکمین جشنواره  فیلم فجر

علیرضا صمدی:  زمانی که اتفاق مهمی در سطح جامعه بیفتد، در فیلم های تولید شده در طول سال هم 
بازتاب پیدا می کند. البته فیلم هایی مانند »استاد« و »آه سرد« که در جشنواره امسال هم حضور دارند، 

بیشتر موضوع تجاوز را آسیب شناسی می کنند و شباهتی با فیلم ما ندارند. در سطح جهان نیز فیلم های 
بسیاری در زمینه تجاوز و »می تو« ساخته شده اند و اگر به فیلم های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ نگاه کنیم، متوجه آمار 

زیاد آنها می شویم. در نتیجه این مسأله در کشور ما هم پربحث است و درباره آن فیلم ساخته خواهد شد.
ستاد خبری جشنواره

جلیل شعبانی: »سرهنگ ثریا« شاید ششمین یا هفتمین فیلمنامه ای بود که درباره گروه منافقین 
می خواندم و در سال های مختلف فیلمنامه های متعددی را در مورد این گروه بررسی کردم و وقتی فیلمنامه 

خانم عاج را که از نمایشنامه شان اقتباس شده بود مطالعه کردم، برایم جالب بود که از این زاویه به 
منافقین بپردازیم، نه از آن زاویه که ترور مسلحانه آنها را به سیاق گذشته به تصویر بکشیم. این فیلم روایتگر 

حس مادر به فرزند است و این یکی از ویژگی هایی است که می تواند فیلم را در جذب مخاطب موفق کند.
ایلنا

روایتگر حس مادر به فرزندموضوع تجاوز دغدغه جهان است
34

درخشــنده تــا »روز رســتاخیز« احمدرضــا درویــش و از 
»روبــاه« بهــروز افخمی تــا »چ« و »بادیــگارد« ابراهیم 
حاتمی کیــا جزو معــدود بازیگران ســینمای ایران بوده 
کــه بــا چندین و چنــد نســل از کارگردانــان بنــام و البته 
بــا تفکرات متفــاوت در ســینمای ایران همــکاری کرده 

است.
 او نشــان داده کــه پــرکار اســت و احتمــالًا همیــن پــرکار 

بــودن حمیدیان را بــه بازیگری که می توان هر نقشــی را 
به او ســپرد تبدیل کرده اســت. حمیدیــان در قامت یک 
روحانــی در میانه فســاد تا یک مفســد اقتصــادی فراری 
از کشــور و از یک قاتل زنجیره ای تا آرایشــگری عجیب  و 
صدها نقش دیگر را در این ســال ها به نمایش گذاشته و 
اکنون در 42 ســالگی بلوغی را تجربه می کند که در زمانه 
کنونی شــاید کمتــر بازیگــری را بتوان مثــال زد که چنین 

راهی را پیموده باشد. 
ادوار  در  فــراوان  فیلم هــای  بــا  خــود  حضــور  از  کــه  او 
جشــنواره فیلم فجر تنها ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقــش مکمل مرد بــرای فیلم »چ« و »روز رســتاخیز« از 
ســی و دومیــن دوره را به خانه برده، بدون شــک یکی از 

قدرنادیده ترین بازیگران در فجر است. 
هر چند که ســبک بــازی او و پذیرفتن بازی در نقش های 

مختلف را شــاید بتوان یکی از دلایل این اتفاق دانســت. 
بــه هــر روی بابــک حمیدیــان در روزگاری کــه پذیرفتــن 
نقش های مختلف دیگر چندان مرســوم نیست، رویه ای 
متفاوت در پیش گرفت و در هر ســوی سینمای ایران در 
صدهــا چهــره بازی کــرد. رویه ای که او را بــه یکی از - اگر 
نگوییــم مهم ترین - مؤثر ترین بازیگران ســینمای ایران 

تبدیل می کند.

 جشنواره فجر
 رؤیای مشترک ما

ســینما،  عاشــقان  مــا  بــرای 
عاشــقان بازیگری و دلبســتگان 
به رؤیا و پرده نقره ای، جشــنواره 
فیلــم فجر نقطــه تلاقــی امید و 
آرزو و رازآلودگــی بــود. آنچه در 
بهمن ماه ســرد آن ســال ها بر ما 
جوانی  از  بخشــی  می گذشــت، 
طویــل،  صف هــای  در  بــود.  مــا 
شــنیدن  طولانــی،  گپ هــای 
خبرهــا و حــرف و حدیث هــا از 
چشم  و  سینما  دوستداران  زبان 
به راه تماشــای فیلم هــای بزرگ 
روی پرده، همه چیز از نو تعریف 

می شد و جان می گرفت.
شــبکه های  روزهــا،  آن 
دیــدن  و  نبودنــد  اجتماعــی 
فیلمســازان و ستاره های سینما، 
آن  بــود.  بعیــد  گاه  و  ســخت 
نام های  برای  تماشاگران  روزها، 
محبوب شــان روی پرده دســت 
رضایت شــان  میزان  و  می زدند 
تیتــراژ  در  می شــد  را  فیلم هــا  از 
ســالن  همهمــه  در  انتهایــی، 
زدن  دســت  ممتــد  صــدای  و 

تشخیص داد.
همه چیز آن روزها، رنگ و بو 
و طعم داشت. همه چیز سینما 
بــاارزش بود و پرقدر. جشــنواره 
ســینمایی  ویتریــن  فجــر  فیلــم 
بود که عاشــقانش در شــب های 
در  پشــت  مــاه،  بهمــن  ســرد 
ســینما صف می کشیدند تا فیلم 
محبوب شــان را برای نخســتین 
بار تماشا کنند. آن نخستین بار، 
معتبــر بــود، هویــت و اصالت 

داشت.
برای من در همه آن سال ها، 
و  باشــکوه  نجیــب،  ســینما 
»شــبح  بــود.  دوست داشــتنی 
در  را  عیــاری  کیانــوش  کــژدم« 
دوست داشــتنی  آزادی  ســینما 
دیــدم و حیرت کــردم. فیلم مرا 
ســحر کرده بــود و تا ســاعت ها 
نمی کرد.  رهایــم  فیلــم،  خیــال 
برایــم آنچــه عیــاری از زندگی، 
فیلم  در  حاشــیه هایش  و  سینما 
روایــت می کرد هنوز تماشــایی 
بهمــن  آن  از  اگرچــه  اســت. 
سال هاســت  و  شــده ام  دور  ماه 
جای عیاری در جشــنواره خالی 

است.
جشــنواره فیلــم فجــر بــرای 
نســل مــن، سرچشــمه کشــف و 
نســل  نمی دانم  بود.  بردن  لذت 
امــروز، چقــدر ایــن شــیدایی را 
درک می کند. امیدوارم که بداند 
و فرامــوش نکنــد کــه نســل ها و 
ایــن  و  رفته انــد  و  آمــده  نام هــا 
اســت؛  باقی  همچنــان  ســینما 
دوست داشــتنی.  و  پرافتخــار 
ســینما، بــا رؤیا همخون اســت 
و رؤیا، نوری ر وشــن است برای 

عبور از روزهای سخت.

از  روایــت  فقــدان 
روحانیون  زیست طلبگی، 
را بــه ســوژه های جــذاب و 
فیلمســازان  بــرای  داغــی 
بدل کــرده امــا یــک طلبه 
چشــم  بــه  را  مســأله  ایــن 
یک آســیب می نگرد و مســائل اجتماعی را در 
نسبت با آن می سنجد. مستند »غیرمسکونی« 
امســال در جشــنواره ســینماحقیقت نمایــش 
داده شــد و مــورد اســتقبال هــم قــرار گرفــت؛ 
مســتندی که حــالا بــه جشــنواره فجر آمــده تا 
راهــی در میانه مقدس ســازی و تقدس زدایی از 
چهــره روحانیت بــاز کند. با مســعود زارعیان، 

کارگردان این مستند به گفت وگو نشستیم.

ë  فراینــد یافتــن ایــن ســوژه را از کجــا آغــاز
کردید؟ از آشــنایی بــا طلبه ای که شــخصیت 
اصلی داســتان بود یا از مسائل حاشیه نشینی 

شهر؟
ما در شــهر مشــهد، هفت پهنه حاشیه ای 
داریــم که متأســفانه در این ســال ها به علت 
عدم توجه مســئولان دچار مشکلات متعدد 
عمرانــی و اقتصــادی و فرهنگــی شــده اند و 
آنقدر ایــن موضوع به خاطر وقــوع انواع بزه 
و تبهــکاری و آســیب های اجتماعــی از ورود 
انــواع اســلحه گرفتــه تا قاچــاق مــواد مخدر 
بغرنــج شــد کــه رهبــری هم نســبت بــه آن 
تذکــر دادند و کارگروهی در این رابطه شــکل 
گرفــت و خیلــی از ســازمان ها و نهادهــا روی 
حاشیه نشــینی تمرکــز کردنــد. تــا جایــی کــه 
پژوهش های ما نشان می دهد بعد از تهران، 
بیشترین حاشیه نشینی در شهر مشهد وجود 
دارد و طبیعتــاً بــه خاطــر دغدغــه ای کــه در 
طــول تمام این ســال ها در این باره داشــتم، 
دنبــال ســوژه ای بــودم کــه قصــه متفــاوت و 
جذابی داشــته باشــد و ایــن مســأله را در آن 

مطرح کنم.

ë  شــخصیت اصلــی روایــت را از کجــا پیــدا
کردید؟

در طــول تحقیقاتــی کــه داشــتم بــا ایــن 
شــخصیت ملاقــات کــردم و طبیعتــاً با شــمّ 
مستندسازی احســاس کردم این سوژه، توان 
پیــش بــردن قصه ای درباره حاشــیه شــهر را 
دارد. چیــزی در حــدود دو ســال، ضبــط این 
مســتند طــول کشــید کــه حاصلــش همیــن 

فیلمی است که دیده اید.
ë  بــا وجود بخشــی از تصویــر موجــود درباره

روحانیــت در حــوزه زندگی شــخصی و تعدد 
زوجات، مستند شــما روی وفاداری و انسجام 
خانواده در این قشر تأکید می کند. چالش های 
تــلاش برای ایــن تغییر نــگاه در مخاطب تان 

چه بود؟
صادقانــه  نگاهــی  کــردم  ســعی  مــن 
حرمــت،  حفــظ  عیــن  در  و  باشــم  داشــته 
تــلاش  همیشــه  کنــم.  روایــت  را  واقعیــت 
اتفاقــات جلــوی  بــا موقعیت هــا و  می کنــم 
دوربیــن فاصله گذاری داشــته باشــم؛ شــاید 
از این روشــی که انتخاب کــرده ام، ضربه هم 
خورده ام و اگر این سوژه ها در دستان دیگری 
جایزه بگیرتــر  و  جذاب تــر  می توانســت  بــود 
باشــد امــا بــه نظر مــن هنر ایــن اســت که با 
رعایــت اقتضائــات و محدودیت های ســوژه 
به آن نزدیک شوی و اصطلاحاً آن را آی لِوِل 
ببینــی! نه از بــالا به آن نگاه کنی و نه از پایین 
تــا دید تاحــد ممکن بــدون قضاوتی داشــته 

باشی.
ë  امــا نظر شــخصی تان درباره این مســأله در

قشــر روحانیــت، تعدیــل نگاه هــا و نقــد این 
شایعه ها بود؟

بایــد بــه ایــن موضــوع پرداخته می شــد. 
طلبه هــا  مظلومیــت  از  بخشــی  ایــن  واقعــاً 
و نــگاه ناعادلانــه بــه روحانیــت اســت. مــن 
کــه در حاشــیه شــهر زندگــی  دوســتی دارم 
می کنــد، خــودش فاکتور هشــتی اســت، یک 

پایــش کوتاه تــر از پــای دیگــرش اســت و دو 
فرزنــد پروانــه ای هــم دارد. بــا ایــن شــرایط 
تحریــم هرچنــد وقــت یــک بــار هم بایــد به 
تهــران بیایــد و داروهــا را تهیــه کنــد. واقعــاً 
بدون پیش فــرض و قضــاوت، زندگی چنین 
طلبــه ای چگونه اســت؟ چه می خــورد؟ چه 
می پوشــد؟ کجــا زندگــی می کنــد؟ ســوار چه 
وســیله ای می شــود؟ کــه آن هــم یــک موتور 
درب  وداغان اســت! فقط لباس پوشاندن به 
یک کودک پروانه ای سه ساله، به تنهایی یک 
مصیبت عظماست و من اصلًا تاب نداشتم 
که بمانم و ببینم و از خانه شــان خارج شدم. 
متأســفانه این قضاوت هــای ناعادلانه اتفاق 
افتاده و ما همیشــه، همه روحانیت را با یک 

چشم دیده ایم.
ë  بخشــی از این مشــکل به روحیات و موازین

خود این قشر باز می گردد که انگار دچار نوعی 
مکتوم بودگــی خودخواســته هســتند و علاقه 

ندارند روایت شوند؟
این مســأله را قبول دارم و علت هایی هم 

دارد.
ë  اتفاقــاً اولیــن مواجهه مخاطب با مســتند

شــما هــم بــه همیــن وجــه تمایز 
کــه  می گــردد  بــاز  ســوژه 

می توانــد بــه زندگــی 
طلبــه ای  شــخصی 

تا ایــن حد نزدیک 
در  را  ایــن  و  شــود 
تضــاد بــا آن حال 

ی  یــر پذ یت نا ا و ر
روحانیت می یابد.

همیــن  دقیقــاً 

طور اســت. من هم به علت همین احساس 
فقــدان روایــت در ســال 94، صفحــه ای در 
اینستاگرام به نام »طلبه تودی« باز کردم که 
بر مبنای ســبک زندگی طلبگــی و به صورت 
دوزبانــه بــود و همــان زمان هم مــورد توجه 
رســانه های خارجی قــرار گرفت. بی بی ســی 
جهانی درباره آن گزارشــی تولیــد کرد و بعد 
راشــاتودی و ایندیپندنــت هــم ادامــه دادند 
چون برایشــان مهم بود که کسی دارد در این 
حوزه فعالیت می کند و آنها دارند اطلاعاتی 
از روحانیــت دریافــت می کننــد کــه بــه طــور 
معمول نمی شــود آنها را در جایی پیدا کرد. 
مسأله همین فقدان روایت بود و در این یکی 
دو دهه اخیر هم هر وقت خواســتیم مســتند 
یــا فیلمــی بســازیم بــا پرداختن شــخصیت 
روحانــی غیرواقعی فقط خواســتیم بگوییم 
اینهــا هم مردمی هســتند و مشــکل مادی و 

خانوادگی دارند.
ë  پــس باتوجه به ســابقه طلبگی و شــناخت

خودتــان، بازنمایــی روحانیــت در ســینمای 
مستند و داستانی ما را چندان منطبق بر واقع 

نمی دانید؟
عمــده ســینمای مــا بــرای اینکــه بگویند 
روحانی ها هم شــبیه مردم هستند وجه 
مقتــدر و کارگشــای آنهــا را بــه نفع 
وجــه مظلومیت شــان کم رنــگ 
گذاشــتند.  کنــار  یــا  کردنــد 
می خواســتند بگوینــد ببینیــد 
دارنــد،  مشــکل  هــم  اینهــا 
بــی گناه هســتند و بــه همین 
خاطــر روحانــی باصلابــت و 
پیشــرو  و  مقتــدر 

در ســینمای مــا حذف شــد. کاری کــه تلاش 
همیــن  و  »خســوف«  »ایمــان«،  در  کــردم 
»غیرمســکونی« بــه جــای نمایــش روحانــی 
خــوار و بدبخــت، روحانــی را باصلابــت امــا 
نشــان  و مشــکلات عمومــی  دچــار مســائل 
دهیم. یعنی همان چیزی که اصل و اســاس 
ســینمای مســتند اســت یعنی واقع بینی! به 
خاطــر فقــدان همیــن واقع بینــی اســت کــه 
نتوانســته ایم بــه تصویر درســتی از روحانیت 
و  عجولانــه  قضاوت هــای  دچــار  و  برســیم 

ناعادلانه و همراه با پیش فرض شده ایم.
در ســینمای داســتانی هم ایــن بازنمایی 
چنــد دوره داشــته؛ در عصــر پهلــوی، همراه 
با تمســخر بــوده اســت درحالــی کــه بعد از 
انقــلاب بــه علــت تأثیــر امــام خمینــی کــه 
همه ایشــان را دوست داشــتند، سینما دچار 
نوعی مقدس ســازی شد. بعدتر کمی تلاش 
کردنــد ایــن نــگاه واقعی تــر شــود و بگوینــد 
روحانیــت هــم مشــکل دارد و مثــلًا نشــان 
دهند که همســر یک روحانــی ام اس دارد یا 
مشــکلات نگهــداری از چنــد فرزنــد را دارد. 
نهایتــاً در فصــل چهــارم ایــن بازنمایــی بــه 
علت اینکه بخشــی از مردم در مقابل دین و 
نمایندگان آن گارد گرفتند، سینما به سمت 
تمســخر رفت و به نوعی خواست این لباس 
مقــدس را از تــن آنهــا بکند. تــلاش من این 
بوده که نه به ســمت تقدس مآبی بروم و نه 
تقدس زدایــی. بالاخره وجهــی از روحانیت، 
امر قدسی است و می فرماید که اینها وارثان 
پیامبــران هســتند امــا وجــه دیگرشــان هــم 
بالاخره وجه دنیوی اســت که روحانیت، سر 
در آســمان دارد و پــا در زمین. بــا همه اینها 
واقعی ترین چهره ای که از روحانیت دیده ام 
در فیلــم »یــک حبــه قنــد« و بعد هــم »روز 

بلوا« بوده است.
ë  انحــراف و  روایــت  فقــدان  ایــن  مقصــر 

بازنمایی را بیشــتر چه کســی می دانید؟ خود 

فیلم روز
فاطمه ترکاشوند

روزنامه نگار

یادداشت
فرهاد قائمیان

بازیگر

روحانیت و نهاد حوزه علمیه یا ســینماگران و 
نهاد سینما؟

بــه نظــرم فقــدان تعامل دوطرفــه، علت 
اصلی بوده یعنی چه بسا هم حوزه ها بیش از 
حــد متوقع بوده اند و هم هنرمندان، مقداری 
کــم  صبــر و دل نــازک و صاحــب پیش فرض 
بوده انــد کــه هــر دو مانــع ایجاد تعامل شــده 

است.
ë  داســتان بدهــای  آدم   شــما،  مســتند  در   

اصطلاحــاً  یــا  حســادت  بــا  کــه  بودنــد  زنــان 
خاله زنک بازی مانــع اقدامات مثبت قهرمان 

در حاشیه شهر شدند. این نقد را قبول دارید؟
نمی پذیرم. جهان فیلم در راستای تکریم 
مقــام زن و خانــواده اســت. اصــلًا مهم ترین 
تصمیم در پایان فیلم و مرحله گره گشایی در 
جهت تکریــم زن اتفاق می افتد. البته نگاه ها 
و برداشــت ها به فیلم می تواند متفاوت باشد 
امــا معتقدم نمی شــود همیشــه از یک قشــر 
یا گــروه مثل زنان مــدام تصویر کامــلًا مثبت 
نشــان داد. چنیــن کاری فیلــم را غیرواقعی و 

غیرباورپذیر می کند.
ë  بالاخــره مســیر روایت بــه نحوی اســت که

همســر قهرمان و زنــان حاشیه نشــین هر کدام 
به علتی، مانــع از کنش قهرمانانه شــخصیت 
اصلــی می شــوند. ایــن درحالــی اســت که در 
حــل  و  آرمــان  ارزش  نهایتــاً  مخاطــب  نــگاه 
آسیب های اجتماعی بالاتر از حتی ارزش های 
خانوادگی است و طبیعتاً افق دید زن داستان 

تحقیر می شود.
بایــد همه روایت را با هم ببینید. گردشــی 
در خــط روایی اتفاق می افتد کــه اتفاقاً ارزش 
تصمیــم نهایی شــخصیت را بــالا می برد. در 
واقــع رســیدگی بــه آســیب های اجتماعــی و 
مثلًا توزیع بســته معیشــتی را کــه همه انجام 
می دهند و کار مهمی نیســت. ایجاد اشــتغال 
وظیفه همگانی است و در نگاه مستند، الزاماً 
گــردش  نمی شــود.  محســوب  نهایــی  ارزش 
جایــی اتفاق می افتد که شــخصیت میان این 
ارزش و ارزش بالاتــر از آنکــه خانواده اســت، 

تصمیم مهمی می گیرد.
ë  پــس یک بــار دربــاره طلبه های خانــم فیلم

بسازید!
کلًا دربــاره خانم هــا فیلــم ســاختن خیلی 
سخت است چون بخشی از وجوه دراماتیک، 
بصــری و ســینمایی حــذف می شــود. وقتــی 
شــما نمی توانیــد چهــره شــخصیت را ببینید 
اصــلًا چطــور بایــد بــا آن ارتبــاط برقــرار کنید 
و برایتــان ســمپاتیک شــود. وقتــی قرار باشــد 
یــک شــخصیت را که کامــلًا مجهول اســت از 
صفــر در ذهــن مخاطــب بســازید به مشــکل 
فیلــم  آن  نمونــه  یــک  کــه  خــورد  خواهیــد 
»گهــواره ای بــرای مــادر« ســاخته پناه برخــدا 
رضایی اســت کــه آن طور کــه بایــد در نیامد. 
تابوهــای عجیب و غریبی کــه حول روحانیت 
حتــی آقایــان هســت بــرای خانم هــا چندین 
برابــر اســت. اما چیــزی که قطعی اســت این 
کــه بایــد درباره روحانیت فیلم ســاخته شــود 
و مــن کــه مشــی طلبگی داشــتم این مســأله 
جــزو دغدغه هایــم قرار گرفته اســت. اما حالا 
ایــن طور نیســت. اگر ایــن اتفــاق نمی افتاد و 
روایت هــای آشــنایی از روحانیــت در ذهن ها 
وجود داشــت، امروز دیگر شاهد عمامه پرانی 
می گوینــد  را  مشــکلات  همــه  الان  نبودیــم! 
حکومــت آخوندی! درســت اســت که بخش 
مهمی از ســران حکومت، روحانیون هســتند 
امــا مگــر چنــد درصــد از بدنــه روحانیــون در 
حکومت هســتند؟! بســیاری از طلبه ها دارند 
بــا شــهریه های بســیار پاییــن زندگی هایشــان 
کــم کاری  خاطــر  بــه  ایــن  و  می گرداننــد  را 
رســانه های ماســت اما بعد می بینیم که یک 
رســانه معانــد کوچــک می توانــد کل جامعه 
روحانیت را زیر ســؤال ببرد و کشــور را آشــفته 

کند.

گفت وگوی »ایران« با کارگردان »غیرمسکونی« به بهانه حضور این مستند در جشنواره فیلم فجر

نتوانسته ایم به تصویر درستی از روحانیت برسیم


